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شعر

دلم مي‌خواد 
پرنده شم

پر بكشم به آسمون 
شبا پيش ماه بمونم 

روزا پيش رنگينك‌مون 

دلم مي‌خواد 
از اون بالا 

دنيا رو آبي ببينم 
هر كي ستاره خواس دلش 

براش ستاره بچينم

دلم مي‌خواد 
كه آسمون 

هميشه آفتابي باشه 
دلِ تموم آدما 

آبي‌تر از آبي باشه 

احمد خدادوست
تصويرگر: پرستو حقّي
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روزي بود، روزگاري بود؛ در كي جنگل انبوه سبز نهر آبي روان 
بود. چرندگان و پرندگان و درندگاني كه در آن جنگل زندگي 
ميك‌ردند، از آب آن نهر بزرگ مي‌نوشيدند. لانه‌ي مورچه‌ها هم 
در كنار نهر آب بود. در كي روز خوب و آفتابي مورچه‌ها از لانه 
بيرون آمده بودند و براي پيدا كردن دانه به اين سو و آن سو 
مي‌رفتند. كيي از مورچه‌ها كه از لانه‌اش خيلي دور شده بود، كي 
دفعه متوجّه شد كه از دوستانش اثري و خبري نيست. نگران 
شد و سراسيمه به هر جا سر ‌زد. اما لانه‌اش را پيدا نكرد. خيلي 
غصّه‌دار و پشيمان شده بود تا اين كه دوباره كنار همان نهر آب 
ولي خيلي دورتر از محل لانه‌اش رسيد. ناگهان متوجّه شد كه 
كي شاخه‌ي درخت روي نهر آب افتاده و مثل كي پل شده، 
از روي شاخه درخت بالا رفت و آن طرف نهر آب پايين آمد. 
دوباره گشت و گشت. مرتبّ به اين طرف و آن طرف مي‌رفت، 

داستان

عبدالرسول دانش
تصويرگر: آرزو شمس
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ولي ديگر دير شده و شب از راه رسيده بود. جايي را بلد نبود 
و هوا هم كمك‌م سرد مي‌شد، دلش مي‌خواست كه كي جاي 
گرم داشته باشد. همين طور كه فكر ميك‌رد، سوراخي شبيه 
لانه‌اش ديد دلش را به دريا زد و وارد سوراخ شد. از ترس اين 
كه مبادا جانوري داخل آن‌جا شود، محل ورود لانه را با چوب 
و خاك پوشاند. خاطر جمع شده بود كه ديگر چيزي او را 
اذيتّ نميك‌ند. همين كه مي‌خواست بخوابد، ناگهان در بيرون 
لانه صداهايي شنيد، متوجّه شد كه  انگار كسي مي‌خواهد وارد 
آن‌جا شود. مورچه آمد پشت در لانه و گفت: »كي هستي و 
اين‌جا چه كار ميك‌ني؟« آن جانور جواب داد: »من كي مورچه 
هستم و جاي ديگري ندارم كه اين وقت شب به آنجا بروم، 
اگر لطف كني و به من جايي بدهي كه تا صبح سر كنم، خيلي 



ممنون مي‌شوم.«
مورچه‌ي داستان ما در لانه را باز كرد و اجازه داد كه آن مورچه هم به آنجا وارد شود. هر 
دو شب را آنجا خوابيدند و وقتي از خواب بيدار شدند، صبح شده بود. به هم گفتند: »حالا 
بايد چكار كنيم«؟ بعد از حرف‌هاي زيادي كه با هم زدند قرار گذاشتند كه در همان‌جا با 
هم ازدواج كنند. بعد از مدّتي صاحب بچه شدند. بچه مورچه‌ها هر وقت از لانه خود بيرون 
مي‌رفتند، با مورچه‌هاي زيادي برخورد ميك‌ردند ولي هيچ كدام از آن‌ها را نمي‌شناختند! 
چون مورچه‌هاي گوناگوني بودند، مثل: مورچه‌هاي زرد، مورچه‌هاي بالدار و يا مورچه‌هاي 
اسبي. تا اينكه كي روز كه بچّه‌ها از لانه بيرون رفته بودند، دو تا از آن‌ها به داخل كي گودال 
عميق كه خاك خيلي نرمي داشت افتادند و با خود گفتند: »همين جا مي‌مانيم، خاك اين جا 
نرم‌تر از خاك لانه‌ي ماست.« بچّه‌هاي ديگر كه آن‌ها را ديدند به خانه بازگشتند و ماجرا را به 
مادرشان گفتند. مادرشان سراسيمه به آن محل رسيد و گودال را ديد، بچّه‌ها را با زحمت در 

آورد و گفت: »اين جا لانه‌ي مورچه‌خوار است، بايد بعد از 
اين مواظب باشيد و هيچ وقت به اين جا نزدكي نشويد، 
چون ديگر نمي‌توانيد بيرون بيايد و مورچه‌خوار كه در 

زير آن لانه‌ي خاكي قايم شده است، شما را خيلي 
راحت مي‌خورد. فراموش نكنيد كه دشمن 

شما را اوّل گول مي‌زند و بعد از بين 
مي‌برد. 
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سرگرمي

غذا  اين‌ها  از  كدامكي‌  مثل  تو 
مي‌خوري؟ تصوير آن را رنگ كن!

كيي از اين بچّه‌ها، قبل از غذاخوردن 
مي‌گويد، »به نام خدا« و آرزو ميك‌ند 
غذا  طوري  نماند.  گرسنه  كسي  كه 
مي‌خورد كه چيزي از آن دور ريخته 
نشود. پس از خوردن غذا هم خدا 

را شكر ميك‌ند.
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علمي

به  و  مي‌زنيد  حرف  خود  دوستان  با  شما 
آن‌ها مي‌گوييد كه چه كار ميك‌نيد و يا چه 
را  كار  داريد. حيوان‌ها هم همين  احساسي 

انجام مي‌دهند. 
آواز  دارد  مي‌بينيد،  شكل  در  كه  پرنده‌اي 
آوازهاي  پرنده‌ها  از  كدام  هر  مي‌خواند. 

مختلفي دارند. 

صدا
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ما  كه  دارند  صداهايي  هم  خانگي  حيوانات 
معني بعضي از آن‌ها را مي‌فهميم. مثلاً گربه 
او  كه   بفهمد  صاحبش  تا  ميك‌ند  ميوميو 
پارس  يا وقتي سگ‌ ‌نگهبان  گرسنه  است، 
ميك‌ند، يعني كي ناآشنا وارد آن محل شده 

است. 
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جدول

1  وسيله‌اي كه دو عقربه دارد و زمان را نشان مي‌دهد.
2  داداش.

3  آبي كه از بالاي صخره يا بلندي با شدّت به زمين مي‌ريزد و در رود جاري مي‌شود.
4  پرنده‌اي بسيار زيبا و اهلي كه در قديم نامه‌هاي مردم را مي‌رساند. 

5  بچّه‌ي گوسفند.
6  به وسيله‌ي آن راه مي‌رويم و روي آن مي‌ايستيم. 

و  پيدا كن  رنگي  از ستون  را  از حل جدول، رمز آن  بعد  توجّه: 
براي ما بفرست.  
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طراح جدول: ابراهيم زارعي
تصويرگر: محمدرضا محمدي آذر

1

2

3

4

5

6

از برنده‌هاي عزيز 
خواهش ميك‌نيم براي 

دريافت جايزه‌ي خود با 
ما تماس بگيرند.

برندگان جدول شماره‌ي33:
● درسا حيدري

● رقيه نسبت قندي
● صبا مرتضي زاده

11



براي اين تصوير كي داستان بنويس و براي ما بفرست. 
ما به بهترين داستان‌ها جايزه مي‌دهيم.
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تصويرگر: عليرضا صنيع خاتم
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تصويرگر: نسيم بهاري



		 مرغه ميگه: قُدقُدقُدا 
چطوره احوالِ شما 

		 من كه خوبم لونه دارم 
تو لونه‌ام دونه دارم 

		 جوجه‌ي من جكي جيكيه
يه جوجه‌ي كوچيكه 

فريبرز لرستاني »آشنا«

		 گربه بياد اين نزدكيا
ميرم سراغش بچّه‌ها 

		 نوك مي‌زنم به پنجولاش
در ميره زود از سر جاش

ج‌كيجكيي باز پيشم مياد
شعر مي‌خونه، خوشحال و شاد. 

مرغه ميگه...

شعر
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كيي بود. كيي نبود. روزي روزگاري در كي 
جنگل زيبا و دور، گوسفند كوچولويي زندگي 
بود.  شيطون  بسيار  گوسفند،  اين  ميك‌رد. 
روزي كه چوپان مي‌خواست گوسفندها را به 
چرا ببرد، گوسفند كوچولو با خود گفت: »بهتر 
است همين دور و برها چرخي بزنم.« گوسفند 
كوچولو رفت و رفت و رفت و از آن جا خيلي 
دور شد. كي دفعه صداي زوزه‌ي گرگي آمد. 
گوسفند كوچولو ترسيد، نمي‌دانست بايد چه 
كار كند. گرگ به گوسفند كوچولو نزدكي و 
نزد‌كيتر مي‌شد كه كي دفعه صداي چوپان 
و  آمد  كوچولو  گوسفند  جلوي  چوپان  آمد. 
گرگ  زد.  گرگي  سر  به  را  چوب‌دستي‌اش 

هم در همان جا به زمين افتاد.
گوسفند كوچولو به چوپان قول داد كه ديگر 
شيطوني نكند و همگي با خوش‌حالي به طويله 

يكانا قاسمي فرد از تهران برگشتند.

گوسفند شيطون 
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داستان های نوید و ندا

ببينم دم كشيده؟
به‌به! چه پلويي شده، 

هميشه غذاي نذري كي 
چيز ديگه است. 

طوري ميك‌شم كه به همه‌ي 
همسايه‌ها برسد. 

زحمت پخش 
كردنش با تو. 

مواظب باش 
از دستت 

نيفته. 
من هم دنبالش 

مي‌رم. 

مگه بچه بازيه؟ 
لازم نيست. 
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تصويرگر: لاله ضيايي

مامان براي ما كه 
زحمت كشيديم 
شربت درست 

من نمي‌خوام!كرده. 

چرا نمي‌خوري بچّه‌ها بياييد ناهار حاضره!
نويد جان؟

ياد بچّه‌هاي كربلا 
افتادم. از گلوم پايين 

نمي‌ره. 

براي همين از 
صبح تا حالا 

آب نخوردي؟
چه پسري!
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به اين ماهي كمك كن كه از 
كي طرف جزيره به طرف 

ديگر آن برود.
سرگرمي
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تصويرگر: بهاره زارع

پسر شيطون
شيطون  »پسر  باغ:  صاحب 

درخت  بالاي  رفتي  چرا 
زردآلو؟ الآن به بابات 

مي‌گويم.« 
بالاي  بابام  پسر: 
درخت آلبالوست.« 

فيل‌ها
پيدا  كجا  در  »فيل‌ها  معلمّ:‌ 

مي‌شوند؟«
اجازه!  »آقا  شاگرد: 
فيل‌ها آن قدر بزرگ 
گم  اصلاً  كه  هستند 

نمي‌شوند!!!«‌

            پلُ
معلمّ: »چرا روي رودخانه پل 

مي‌زنند؟« 
وقتي  كه  اين  »براي  شاگرد: 
باران مي‌آيد، ماهي‌ها زيرش 

بروند و خيس نشوند.« 
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دكمه‌ها را در رنگ‌ها، شكل‌ها و اندازه‌هاي 
گوناگون مي‌سازند. حتماً در خانه‌ي شما هم 
دكمه‌هاي بي‌مصرف وجود دارد. مي‌تواني 
آن‌ها را جمع كني و كارت قشنگي درست 

كني. 
1ـ از كي بزرگ‌تر بخواه كه كي مقوّا به 
طول و عرض 20 سانتي‌متر ببرد. بعد آن 
را از وسط تا بزن. كي دكمه‌ي بزرگ به 

جاي سر خرس بچسبان. 
بدن  جاي  به  بزرگ‌تر  دكمه‌ي  كي  2ـ 

خرس زير آن بچسبان. 
3ـ دو دكمه به جاي پاهاي آن بچسبان. 

4ـ دو دكمه‌ي كوچك به جاي گوش‌هاي 
خرس در دو طرف سرش بچسبان. 

جاي  به  كوچك  دكمه‌ي  كي  آخر  در 
پوزه‌ي خرس روي سر آن بچسبان. 

بعد  و  شود  خشك  چسب‌ها  بگذار  اول 
توي كارت چيزي بنويس. 

كاردستي
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كارت دلفين
كارت  اين  كردن  درست  براي 
يا  دلفين  شكل  دكمه‌هاي  از  بايد 
فقط  استفاده كني.  هر حيوان ديگر 
بايد از كاغذ رنگي نوارهايي ببري و 
از چسباندن دكمه‌ها روي مقوّا  قبل 

بچسباني. 
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سهيل نذري-7ساله از لاهيجان

صبا خان‌زاده-7ساله از تهران

سيده مرضيه پور موسوي-6سالهمحدثه قاسمي-6ساله از تهران

امير احمد تاجوك
ايمان قزي

داوود انصاري
محمد انصاري

1
2
3
4

پارسا شفيعي
شادي قربانيان

نرجس هاشم‌زاده

5
6
7
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سيده زهرا پور موسوي-9ساله از شهركردعسل خسروي خوشمرام-7ساله از جورقان

امير حسين جلالي‌تبار-6ساله از كلاردشتصبا تراكمه-4ساله از سامانتينا رويا عسگري-7ساله از تهران

ان
هر

از ت
له 

سا
5-

ور
ه پ

علي
نا 

مبي

پانيذ جهان تيغ-5ساله از تهران

الهه تفكري-7ساله ازماهشهر
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نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 1800 تومان و یک‌ساله 3600 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه‌ي 
میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچّه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
فاطمه دهقان 

نرجس هاشم‌‌زاده 
علي باقري 

اميرحسين سعادت 
اميرمحمد سعادت 

علي احمدي 
هانيه فخرالديني 
شقايق ادريسيان 

عرفان جين‌زاده 
زهرا حسن رضايي 

مهيا شهشهاني 
آزاده محمدي 

اشكان محمدي 
بهاره انصاري 
شاهين بهمني 
آرمين بهمني 

فاطمه اسماعيلي 
محمدامين معيني 

پدر غروب به سفر رفته بود. از غروب تا صبح مدام برف باريده بود. 
مادر، شب به پسرك گفته بود كه فردا صبح بايد نان، ميوه، سبزي و... 

بخرد. او صبح كه از خواب بيدار شد براي خريد به راه افتاد. 
در مسيرش كلاف نخ، پرهاي طاووس، كي چراغ روشن و ... پيدا 

ميك‌ند و به خانه مي‌برد. 
اگر مي‌خواهي بقيّه‌ي داستان را بداني. كتاب »پسرك تنها روي برف« 
را بخوان. اين كتاب نوشته‌ي آقاي احمدرضا احمدي است و نقّاشي‌هاي 

آن را خانم مريم مبصّري كشيده‌اند. 
اين كتاب را انتشارات فرهنگ گستر به چاپ رسانده است. 
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پدر غروب به سفر رفته بود. از غروب تا صبح مدام برف باريده بود. 
مادر، شب به پسرك گفته بود كه فردا صبح بايد نان، ميوه، سبزي و... 

بخرد. او صبح كه از خواب بيدار شد براي خريد به راه افتاد. 
در مسيرش كلاف نخ، پرهاي طاووس، كي چراغ روشن و ... پيدا 

ميك‌ند و به خانه مي‌برد. 
اگر مي‌خواهي بقيّه‌ي داستان را بداني. كتاب »پسرك تنها روي برف« 
را بخوان. اين كتاب نوشته‌ي آقاي احمدرضا احمدي است و نقّاشي‌هاي 

آن را خانم مريم مبصّري كشيده‌اند. 
اين كتاب را انتشارات فرهنگ گستر به چاپ رسانده است. 

پسرك تنها روي برف
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